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 آقای رئیس جمهور! پنجره خدمات واحد بسته است
اگر بــرای ایجــاد ظرفیت اقامتی یک پــروژه، به جــای یک مجموعه 
متراکم، صدهــا ویلای پراکنده بســازیم، آیا به طبیعت کمتر آســیب 
زده ایم  یا طبیعت و محیط زیســت را بیشــتر از بین برده ایم؟ آیا هزینه 
زیرســاخت کمتر شده است؟ آیا خدمات شهری متمرکزتر شده است؟ 

آیا گردشگری حرفه ای تری ایجاد کرده ایم؟
می توان در یک محدوده مشخص، یک مجموعه گردشگری بزرگ ایجاد کرد و 
در مقابل، بخش بیشــتری از زمین را برای فضای سبز، محوطه طبیعی و خدمات 
عمومی آزاد گذاشــت. این همان تفاوت میان تراکم هوشــمند و تراکم بی ضابطه 
اســت. یک ســؤال دیگر هم باید از خودمان بپرســیم: آیا هدف ما در شمال ایران، 

فروش زمین است یا توسعه صنعت گردشگری؟
هتل نیــروی انســانی می خواهــد، رســتوران می خواهد، خدمــات تفریحی 
می خواهد، حمل ونقل می خواهد، مدیریــت می خواهد، تأمین کننده می خواهد و 
مهم تر از همه، گردشگر را به یک مشتری دائمی تبدیل می کند؛ این یعنی اشتغال، 
یعنی گردش مالی، یعنی درآمد پایدار، یعنی مالیات، یعنی رونق کســب وکارهای 

محلی. این همان چیزی است که باید به آن «صنعت گردشگری» گفت.
اما چرا ســرمایه گذار فرار می کند؟ ســرمایه گذار بیش از آنکه از «نه» بترسد، از 
«شــاید» بی پایان می ترســد. اگر قانون می گوید پروژه ای امکان اجرا ندارد، صریح 
بگوییم «نمی شــود». اما اگر امکان اجرا دارد، چرا باید سال ها منتظر بماند؟ اگر از 
پنجره واحد ســخن می گویید، از پنجره واحد واقعی سخن بگویید؛ نه پنجره واحد 

روی کاغذ.
ما سال هاســت از پنجره واحد صحبــت می کنیم، اما ســرمایه گذار پنجره ای 
می خواهــد که واقعا باز باشــد، نه همیشــه بســته. پنجره واحــد خدمات یعنی 
ســرمایه گذار یک بار پرونده بدهد، یک زمان مشــخص داشته باشــد، بداند کدام 
دســتگاه مســئول است، بداند پاســخ چه زمانی صادر می شــود و اگر دستگاهی 
مخالفت دارد، مخالفت خود را مســتند به قانون و در مهلت مشخص اعلام کند؛ 

این یعنی محیط کسب وکار واقعی.
نمی توانیم به مردم بگوییم: «ویلا نسازید»، به سرمایه گذار بگوییم: «ساخت وساز 
نکنید» و در عین حال، برای ساخت هتل و مجموعه گردشگری هم مجوز را آن قدر 

دشوار کنیم که هیچ پروژه معظمی امکان اجرا نداشته باشد.
شــمال ایران منتظر یک تصمیم بزرگ اســت. امروز شــمال کشور نیازمند یک 
تغییر نگاه است؛ از خردکردن زمین، به تجمیع زمین. و از پرونده های بلاتکلیف، به 

زمان بندی شفاف برای صدور مجوز. 
این تغییر، یک تغییر ساختمانی نیســت؛ یک تغییر در مدل حکمرانی توسعه 
اســت. ما امروز در برابر یک انتخاب واقعی قرار داریم؛ می توانیم همین مســیر را 
ادامه دهیم: قطعه قطعه شــدن زمین ها، تخریب محیط زیســت، توسعه پراکنده، 
افزایــش هزینه خدمات، پروژه هــای کوچک و پرونده های طولانــی، یا می توانیم 
مســیر دیگری را انتخاب کنیم: تجمیع زمین، توسعه متراکم، هتل سازی حرفه ای، 
پروژه های بزرگ گردشگری، حفظ بخش بیشتری از اراضی طبیعی، ایجاد اشتغال 
پایدار و تصمیم گیری ســریع و شفاف در استان ها. اگر واقعا معتقدیم شمال ایران 
باید به یک مقصد بزرگ گردشــگری تبدیل و محیط زیســت آن حفظ شــود، باید 
بپذیریم بزرگ ترین مانع توسعه، همیشه کمبود سرمایه نیست؛ گاهی طولانی شدن 

مسیر تصمیم گیری است. پس بیایید این مسیر را کوتاه کنید.

گردشگران خارجی از تجربه سفر به ایران می گویند؛ از دوستی با مردم و کشف جاذبه ها تا ترس از سفر در دوره جنگ

ایران؛ مقصد دوباره
یاد داشت

جامعهجامعه

فرزانه احمدی: ایران شاید برای بسیاری از مردم دنیا نقشی از یک گربه روی نقشه جهان باشد، 
اما برای آنها که به ایران ســفر کرده اند، کشــوری بوده که سال ها در ذهن و خاطرشان باقی 
مانده است. از کوچه های یزد و پل های اصفهان تا کاخ های تهران و خانه های کاشان. از تخت 
جمشــید و پاسارگاد در فارس تا دامنه های دماوند و چشم اندازهای البزر. در کنار جاذبه های 
تاریخی، مواجهه با مردم و فرهنگ نیز گاه تجربه های دلنشینی برای آنها بر جا گذاشته است. با 
این حال در بیشتر از یک سال گذشته، جنگ احتمالا برای بسیاری از گردشگرانی که قصد سفر 
به ایران را داشتند، عاملی بود تا درباره سفرشان با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند. به مناسبت 
روز جهانی جهانگردی، تجربه سفر به ایران تعدادی گردشگر خارجی سوژه گزارش شد. از آنها 
پرسیدیم چه چیزی ایران را برایشان جذاب کرده؟ در سفر با چه تجربه هایی روبه رو شده اند؟ 
مردم ایران را چگونه دیده اند؟ و جنگ چه تأثیری بر تصمیم آنها برای ســفر دوباره گذاشــته 
اســت؟ پاسخ ها البته یکدســت نبود. هرکدام از این گردشــگران ایران را از زاویه ای متفاوت 
دیده اند؛ یکی از میهمان نوازی و طبیعت ایران می گوید، دیگری از محدودیت هایی که به  عنوان 
یک زن تجربه کرده است. با این حال، روایت های متفاوتشان، یک نقطه اشتراک داشت: بسیاری 

از آنها هنوز ایران را مقصدی می دانند که دوست دارند دوباره ببینند.

ایران، من را به سوی خودش می کشد
«پائولا» زن جوانی از لهســتان است. سال ها قبل به ایران آمده و قرار بوده امسال هم به 
ایران بیاید، اما به دلیل جنگ سفر خود را متوقف کرده است: « ایران یکی از کشورهایی است 
که من را به سوی خودش می کشد. اگر واضح تر بگویم، احساس می کنم ایران به سادگی همان 
جایی اســت که به آن تعلق دارم». پائولا یک بار در ســال ۲۰۱۶ به ایران سفر کرده و سفرش 
در سال جاری به دلیل جنگ متوقف شده اســت: «امسال می خواستم دوباره به ایران بروم. 
۱۰ سال پیش از تهران، کاشان، ابیانه، قم، یزد، اصفهان و شیراز دیدن کردم. امسال می خواستم 
برای کوه پیمایی به کوه های البرز بروم، قله های علم کوه و دماوند را صعود و بعد هم از رشت 
و تبریز دیدن کنم. جنگ باعث شده در حال حاضر برنامه هایم برای آینده را متوقف کنم. نه تنها 
در حال حاضر سفر در این منطقه بسیار دشوار است، بلکه ورود به ایران و گرفتن ویزا هم در 
شــرایط فعلی آسان نیست». او احساس ترسش را این طور بیان می کند: «واقعا می ترسم اگر 
درگیری ها تشدید شود، جانم را از دست بدهم یا در بهترین حالت، هنگام بازگشت به لهستان 
با مشکل مواجه شوم. در سفر قبلی هیچ مشکلی برایم پیش نیامد، اما حالا جنگ همه چیز 
را تغییر داده اســت». او تجربه خوشــایندی از برخورد با مردم در ایران دارد: «ایرانی ها بسیار 
صمیمی، خون گرم و شاد هستند. در طول اقامتم بارها مهربانی و میهمان نوازی آنها را تجربه 
کردم و از کمکشــان بهره مند شدم. هیچ وقت با چیزی مواجه نشدم که از آن خوشم نیاید». 
پائولا دوســت دارد باز هم به ایران برگردد: «به محض اینکه جنگ تمام شود، حتما به ایران 
خواهم رفت. بی صبرانه منتظرم دوباره به آنجا برگردم تا گوشه های بیشتری از این کشور زیبا را 

ببینم و با آدم های فوق العاده بیشتری آشنا شوم».

هنوز جاهای زیادی هست که باید ببینم
«ایزی» و شــریک زندگی اش «سباستین»، آلمانی هستند و با یک ون قدیمی ۴۶ ساله دور 
دنیا ســفر می کنند: «اسم ون ما «کومتا» است. ســفرمان را در سال ۲۰۲۲ از اسپانیا، از جزیره 
ایبیزا، شروع کردیم. از اروپا عبور کردیم و بعد از ورود به ترکیه، به گرجستان، ارمنستان و سپس 
ایران رفتیم. خیلی مشــتاق بودیم ایران را ببینیم، چون از دوســتان، خانواده و سایر مسافران، 
نظرات بسیار متفاوتی درباره ایران شنیده بودیم. ایران و مردمش واقعا ما را شگفت زده کردند. 

فوق العاده مهربان بودند؛ تا آن زمان با آدم هایی به این مهربانی روبه رو نشده بودیم. طبیعت و 
چشم اندازهای ایران هم بسیار جالب و خیره کننده بود». آنها یک بار به ایران آمده اند و دو ماه 
در ایران حضور داشتند: «در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳ در ایران بودیم. از شمال وارد 
ایران شدیم. اولین توقفمان یک دریاچه نمک بود که اسمش یادم نیست. تبریز، تهران، رشت، 
شیراز و تخت جمشید، اصفهان، ماســوله، یزد، بندر انزلی، کاشان، جزیره قشم، جزیره هرمز، 
بندرعباس، کویر لوت و زاهدان در مرز پاکستان را دیدیم». او درباره جنگ می گوید: «وقتی ما 
به ایران سفر کردیم، جنگی در جریان نبود. ما اصولا حاضر نیستیم به کشوری که درگیر جنگ 
اســت سفر کنیم. ما به دنبال شادی و آشنایی با فرهنگ های دیگر، در صلح و آزادی هستیم. 
جنگ برای من چیزی غیرطبیعی است». او هم از مردم ایران به خوبی یاد می کند اما یک نکته 
غافلگیرش کرده است: «ایرانیان فوق العاده اند. ذهن های بسیار بازی دارند، کنجکاوند و سرشار 
از میهمان نوازی هســتند. تجربه ای واقعا شگفت انگیز بود. البته اگر بخواهم کاملا صادقانه 
حــرف بزنم، ما در میان مردم تفاوتی دیدیم. عده ای تندرو بودند». ایزی درباره تمایلش برای 
حضور دوباره در ایران می گوید: «قطعا دوباره به ایران ســفر می کنیم. در ســفر اولمان فرش 
نخریدیم و بعد خیلی از این بابت پشیمان شدیم. پس مجبوریم برگردیم. البته این تنها دلیل 
بازگشت ما نخواهد بود. هنوز جاهای زیادی در ایران هست که باید ببینیم و ما عاشق مردم و 
غذاهای ایران شدیم. یک روز برمی گردیم». او مسافرانی را می شناسد که به دلیل جنگ سفر 
خود را متوقف کرده اند: «ما مسافران دیگری را می شناسیم که مثل ما زمینی سفر می کنند. آنها 
به دلیل شروع جنگ وارد ایران نشدند. حتی مطمئن نیستم که در حال حاضر امکان دریافت 

ویزا وجود داشته باشد. من تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، به ایران سفر نمی کنم».

برای من هیچ کشوری جذاب تر از ایران نیست
«میشــاییل» یک توریست آلمانی است. او ابتدا برای فتح قله دماوند به ایران آمده است: 
«ابتدا کوه دماوند توجهم را جلب کرد. بعد از آن، پنج ســال در کشــورهای دیگر سفر کردم. 
همیشه با خاطره ای خوب از ایران یاد می کردم، چون واقعا از سفر سال ۲۰۱۷ لذت برده بودم. 
البته چند نفر از اعضای آن گروه واقعا غیرقابل  تحمل بودند، به همین دلیل به این فکر افتادم 
که این بار به تنهایی در ایران ســفر کنم». او بارها به ایران ســفر کرده است: «اولین بار در سال 
۲۰۱۷ به ایران سفر کردم. بعد از آن در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دوباره به 
ایران برگشتم. در این سفرها از تهران، مشهد، زاهدان، بندرعباس، بوشهر، اهواز، دزفول، شیراز، 
اردبیل (دو بار)، ارومیه، تبریز، آســتارا، رشت، بندر انزلی، کرج و سرعین دیدن کردم. علاوه بر 
این، در هر ســفر یک برنامه کوه نوردی هم داشتم». میشاییل امسال با وجود نگرانی هایی که 

داشــته، به ایران آمده است: «امســال واقعا درباره چند موضوع نگران بودم. به همین دلیل 
بلیت پرواز رفت به ایران را فقط ۱۴ ساعت پیش از پرواز رزرو کردم. نگرانی اصلی ام این بود که 
آیا می توانم بدون مشکل به کشورم برگردم و اینکه مردم چه واکنشی نسبت به من خواهند 
داشت. خوشبختانه همه چیز به خوبی پیش رفت. تنها مشکلی که پیش آمد این بود که اولین 
پرواز برگشتم لغو شد. به جز همان پرواز لغوشده، مشکل دیگری نداشتم». نظر او هم درباره 
مردم ایران مثبت است: «من همیشه مردم ایران را افرادی روشن فکر، میهمان نواز و با من بسیار 
صمیمی دیده ام. در هیچ کدام از کشــورهای دیگری که سفر کرده ام، مردم به اندازه ایرانی ها 
به یک گردشگر علاقه و توجه نشان نمی دادند. البته فکر می کنم دلیلش این است که تعداد 
گردشگران آلمانی که به ایران سفر می کنند زیاد نیست». او باز هم به ایران سفر خواهد کرد: 
«حداکثر تا سال آینده دوباره برمی گردم. برای من هیچ کشوری جذاب تر از ایران نیست. وقتی 
به گذشته نگاه می کنم، فکر می کنم باید خیلی زودتر سفر به ایران را شروع می کردم. این روزها 

گاهی با خودم فکر می کنم چرا دو سال از تعطیلاتم را در هند گذراندم».

مکثی بر آمار گردشگری
آن طور که گردشــگران می گویند، جنگ تأثیر قابل توجهی بر گردشگری دارد. شاید سؤال 
این اســت که ســایه جنگ چقدر توانسته بر آمار ورود گردشــگر به ایران اثر بگذارد؟ دی ماه 
سال گذشته یعنی ۱۴۰۴، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره آمار گردشگر 
ورودی به ایران به «شــرق» گفت: «مبنای آمار ما کســانی هستند که به  عنوان گردشگر ویزا 
می گیرند، از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد می شوند و فراجا ویزای آنها را مهر می زند. 
در سال ۱۴۰۲، حدود شش  میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۳، هفت  میلیون  و ۳۹۹ هزار 
نفر برای گردشــگری به ایران وارد شده اند. در  ۹ماهه ابتدایی امسال هم حدود پنج  میلیون  و 
۵۰۰ هزار نفر آمار رسمی ورود داشته ایم». انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر 
میراث فرهنگی، ۳۱ شهریور امسال در یک نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد: «در پنج ماه 
نخســت ســال ۱۴۰۵، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شده اند و این نشان 
می دهد گردشــگری خارجی نیز با وجود شــرایط موجود ادامه دارد ». این آمار در مقایسه با 
آنچه وزیر درباره آمار ســال ۱۴۰۴ عنوان کرد، نشــان از کاهش ورود گردشگر دارد. بندپی به 
حرف هایش این را هم اضافه کرد : «آمار ۱۲ میلیون گردشگر در دو سال گذشته، مستند به آمار 
مبادی ورودی و اطلاعات موجود اســت. اداره گذرنامه در پایان هر ماه، آمار ورود به کشور را 
به وزارت میراث فرهنگی اعلام می کند و ما نیز همان اطلاعات را منتشر می کنیم؛ بنابراین در 
تولید این آمار یا آمارسازی نقشی نداریم». بندپی درباره ابهام مطرح شده درباره آمار ۱۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار گردشــگر هم گفت: «آمارها براســاس مهر ورود به کشور ثبت می شوند و ممکن 
اســت برخی افراد با اهداف مختلف از جمله تجارت، خرید، درمان، زیارت، طبیعت گردی یا 
سایر فعالیت ها وارد کشــور شده باشند». او ادامه داد: «در سال ۱۴۰۳  حدود هفت میلیون و 
۳۹۰ هزار گردشــگر وارد کشور شدند و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم نیز تلاش کرده ایم 
آمارها به صورت ماهانه و تفکیک شده ارائه شود». معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
افزود: «برای افزایش شفافیت، اطلاعات ورود گردشگران را از نظر مرز ورودی، اعم از هوایی، 
زمینی و دریایی و همچنین هدف ســفر، مورد تحلیل قرار می دهیم». او گفت: «این اطلاعات 
به صورت تحلیلی در اختیار معاونت گردشگری قرار می گیرد و تلاش داریم جزئیات بیشتری 
از ترکیب گردشــگران ورودی و نحوه ورود آنها را در اختیار رســانه ها قرار دهیم». تلاش های 
خبرنگار روزنامه  شرق  برای دریافت آخرین آمار ورود گردشگر به صورت جزئی و با تفکیک از 

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نتیجه نرسید.

ادامـه از 
صفحه

اول

برگ سبز و سند کمپانی خودرو لیفان ٦۲۰ مشکی مدل ۱۳۹۲ 
 به شماره پلاک ۲۰ایران ۳۸۸م٥٤ 

 NAKNF٤۲۲XCB۱۰۹٦۳شماره شاسی ٥
 LFB٤۷۹Q۱۲۰٦۰۰٦۰۹  و شماره موتور

 به نام  با کد ملی ۲۵۹۵۷۵۶۱۶۸ 
در۱٤۰٥/۰۱/۰۱   مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند امیر
 با کدملی ۰۰۲۰۸۰۳۲۷۳ در مقطع کاردانی پیوسته رشته تربیت بدنی 

 صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزشکده فنی و حرفه ای
 سما اندیشه به شماره  ۱۸۰۱۲۹۹۰۰۱٥۸ و تاریخ  ۱٤۰۳/۰۳/۱٥  

  مفقود شده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک
  را به دانشگاه آزاد اسلامی سما اندیشه به نشانی اندیشه، فاز۳

خ شهرداری غربی، دانشگاه سما اندیشه ارسال نماید.
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 

 A۱۱۹۱۸۷٦۹ تبعه کشور عراق با شماره گذرنامه 
 در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 صادره از  جامعه المصطفی العالمیه قم به شماره ۲٦٥۷۳ 
 و تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲٥  مفقود شده و فاقد اعتبار است. 

 از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه 
به نشانی قم خیابان معلم صندوق پستی ٤۳۹ ارسال نماید.

کارت خودرو سواری هیوندای ورنا GLS ۱۶۰۰ سفید -روغنی 
مدل ۱۳۸۸به شماره پلاک ۷۴ایران ۲۲۵ب۷۲

lR۸۸۳۱۲۰۱۲٤۸۷  شماره شاسی
G٤ED۸W۱۳۹۰۱۷  و شماره موتور

 به نام  با  کدملی ۰۹۲۰۷۹٤۷٥۰ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 خودرو پژو ۲۰۷ سفید روغنی مدل ۱٤۰٤ 
 به شماره پلاک ٦۰ایران ۹٦۸ی٦۹ 

NAAR۷۳H٥FSDN۳۰۲۰۷  شماره شاسی
۱۸۸B۰۰٦٥۷۲و شماره موتور  ٤

 به نام  با کدملی ۰۰۱۸۲۹٤۲۸٦ 
در ۱٤۰٥/۰٥/۲۲  به سرقت رفته است.

 برگ سبز خودرو سمند سفید مدل ۱۳۹۰ 
 به شماره پلاک ٥۹ایران ٤٤٥س۸۲ 

NAACR۱HS۷CF٥۰۲۰۱شماره شاسی ٦
 و شماره موتور ۱٤۷۹۰۰٤۲۰٥۷ 

 به نام  با کدملی ۲۲٤۰۲۰٤۳۲۱ 
در  ۱٤۰٥/٦/۲۹ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

خودروی پژو ٤۰٥GLX XU۷ رنگ خاکستری، متالیک
 به شماره پلاک ٥٤۷ط٤۳ ایران ٥٥

NAAM۰۱CE٥FK٥۰۸۸۱۱ و شماره شاسی
۱۲٤K۰۷۱۷۱۰۲ شماره موتور

در تاریخ ۱٤۰٥/۰٦/۳۱ به سرقت رفته است در صورت مشاهده
تماس حاصل شود. باشماره ۰۹۱۹۱۰۰۰۸٤۰ به نام 


